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  2/4/93 پذيرش:                                                          20/9/92دريافت: 
  

  چكيده
ترين عناصر مورد بحث در تاريخ تصوف و عرفان اسلامي، موسيقي و سماع است كه از  يكي از مهم
نهايت، ساختار كنوني آن، موضوع موسيقي، سماع  گيري اين نهضت تا دوران شكوفايي و در بدو شكل

صورت  و به شدهو رابطة آن با سلوك معنوي بوده است كه مورد تحليل و بررسي و نقد واقع 
است. در اين ميان، مولوي با  گرفتهاي در ترازوي امر و نهي، تأييد و تكذيب و نيز انفعال قرار  گسترده

عنوان يكي از  رويكردي نزديك به اصحاب سكر و با خوانشي مؤيدانه و تبليغي، از اين موضوع به
  كند.  االله ياد مي ترين اركان سلوك و سير الي مهم

عنوان  نوزدهم، نيچه با قرائتي خاص از مفهوم تعالي و حركت تكامل انساني، به در فرهنگ اروپاي قرن
خدايي برخاسته از ضعف كليسا عنصر  زده، در تلاش براي نجات انسان از غربت و بحران بي فيلسوفي شرق

شمرد كه با نگرش مولوي در خويشاوندي و  موسيقي را اصلي مهم در تكامل انساني و نجات وي برمي
هاي مشترك انديشگاني اين دو متفكر در مواردي مشتمل بر: الف.   گيرد. الگوواره يي نزديك قرار ميهمسو

پنداري و منشأ جوشش؛ ب. ارتباط آن با موسيقي ازلي و نواي كائنات؛ ج. ايجاد صفاي دل و  ذات آشنايي، هم
، اين نتيجه »گويي آري «. ارتباط آن با مفهوم شور و وجد و انديشة هنفس؛ د. ارتباط موسيقي و زبان؛  تزكية
دارد كه خوانش اين دو متفكر در منشأ، هستي، كاركرد و نتيجة برآمده از مفهوم موسيقي، عموماً  بر را در

  رسد و داراي همساني و پيوند ماهوي است.  همساز با يكديگر به نظر مي
  

  ادبيات تطبيقي، موسيقي، مولوي، نيچه.  واژگان كليدي:
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  . مقدمه1
هاي هويتي و شناختي وي و سؤالات اساسي  خصوص دغدغه از بدو تاريخ پيدايش انسان، در

 هاي ذهن بشر، متفكرين و پژوهشگران، با تأسي به عنصر وحي، عقل و يا دل، به درگاه
برخي موارد با يكديگر همپوشاني اند كه طبيعتاً در  شناختي متنوع و حتي متضاد دست يافته

صورت  ها به اند. اين شناخت كرده و تماس داشته و در مواردي نيز ناقض يكديگر عمل مي
هاي شناخت بشر از خود، هستي، مرگ و  عنوان نسخه وار در جريان زندگي انسان، به سلسله
  است. اما در شدهح ... طر ها، سعادت و نقاط متضاد آن، تعالي، احساسات و كنترل آن و نهايت
صورت كشف دغدغة  اي به و نتيجه  مايه هاي اين متفكرين با هر بن توان به تمامي قرائتكل مي

هاي متعددي كه  ها علاوه بر تفاوت مشترك انساني نگريست. در اين ميان، برخي از خوانش
اند، در بسياري موارد به فهم مشترك از نياز  در نقاط صوري و حتي كليدي با يكديگر داشته

اند كه حاصل كشف مشترك و نگاه همسوست. اين همپوشاني در درك و  فتهانساني دست يا
خويشاوندي در شناخت، به يك زبان مشترك و يا موازي منتج خواهد شد كه نهايتاً به شكوه 

  هاي متعدد خواهد انجاميد.  انساني در يك مسير و شايد در افق
خود داشته است، در طول هاي تطبيقي را در  اين شناخت مشترك كه بنيان بيشتر خوانش

...  و 4، كربن3، زپتنك2، ولك1تاريخ علم بسيار مورد مداقه و ارجاع قرار گرفته است. هوسرل
هاي متفاوتي چون پديدارشناسي، ادبيات، فرهنگ جديد و فلسفه، به كشف اين راز  در حوزه

  همت گماردند. 
ريزي اين  هاي برتري در طرح در اين ميان، دو متفكر بزرگ، يعني مولوي و نيچه، از شاخصه

مندند. اشتراك اصلي اين دو متفكر اديب، در دو دورة متفاوت زماني و دوگانگي  نگاه بهره
خصوص دغدغة غربت انساني در جهان  فرهنگي، رسيدن به نگاهي مشترك در - اقليمي

گشتگي و دلشوريدگي وي است. اين كشف مشترك در مولوي به قصة غربت  پيرامون و گم
شود و همين نگاه در نيچه به اصل فراق  سان و جداماندگي وي از عالم ملكوت معطوف ميان

. اين شناخت مشترك در گردد و جدايي وي از انساني كاملاً انساني در قرن بيستم منعطف مي
دورماندگي انسان از اصل خويش و تلاش براي رسيدن به روزگار وصل، در تمامي آثار دو 

اي كه هر دو، راه رهايي  گونه شاوند و همسو قابل مشاهده است؛ بهصورتي خوي متفكر به

 
1 . Husserl  2 . Wellek 
3 . Zepetnek 
4 .Corbin 
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هاي وراثتي  مايگان، شكستن ارزش انسان را در عبور از اخلاق حيواني، رهايي از صفات ميان
نهايت، اين حقيقت در هويت و  دانند كه در اي بالاتر مي و فراروي از لحظة كنوني به درجه

ها و شناخت مشترك آنان  يابد. اين دغدغه رمرد نيچه تجسم ميشاكلة انسان كاملِ مولوي و اب
مندي مشتركي  نهايت به افق متفاوتي خواهد انجاميد، اما در روش كه در از غربت انسان، با آن

كند كه در بسياري موارد به خويشاوندي جامعة  طراز پيشروي مي هاي هم با الگوواره
. اين اشتراكات در دهد گواهي ميموجود در طبيعت  هاي شناختي آنان از عناصر عالم و نشانه

چنان بر هم منطبق و همسوست كه توسط برخي محققان به استنباط  بسياري موارد آن
  . 5برداري نيچه از مولوي نيز انجاميده است اقتباس و گرته

ن اما جداي از مسئلة قرابت، آشتي و آشنايي نيچه با فرهنگ ايراني و حكمت خسرواني و عرفا
ها و علائم و تمثيلات، به يك نظام درهم تنيدة فكري  ، اين همخواني در حوزة نشانه6اسلامي

گردد كه از يك دغدغه و شناخت مشترك نشأت گرفته است. يكي از اين مفاهيم  مي باز
است كه چه در فرهنگ عرفاني مولوي و چه در نگاه استعلايي نيچه از » موسيقي«مشترك، 

خوردار بوده و همسويي اين دو متفكر در جريان شناخت آنان از حقيقت اي بر جايگاه ويژه
موسيقي در موارد بنيادين آن، يعني منشأ، هويت، كاركرد، نتيجه و كاربرد آن در زبان و 
زندگي شخصي آنان، به همين كشف مشترك و همسو از غربت انسان در جهان و راه رهايي 

  وي از اين بحران اشاره داشته است. 
  
  . بيان مسئله2

و ديوان كبير ويژه در  هاي مولوي، به شناسي سروده هاي زيبايي ترين عرصه يكي از برجسته
، اصالت مفهوم موسيقي، سماع، وجد و چنين گفت زرتشتويژه  نيچه در مجموعة آثارش، به

گاه كه با چاشني موسيقي و  شور معنوي و همچنين نظام موسيقايي الفاظ و تركيبات است و آن
تري را توليد خواهد كرد. اين فرآيند كه  سماع بيروني عجين شود، حوزة معنايي جديد و قوي

هاي معنايي استعلايي در  كنار سازه، در كنند ميتعبير » رستاخيز واژگان«ها از آن به  فرماليست
نگرش مولوي و نيچه، اثر را از يك متن ايدئولوژيك و تعليمي خاص، به سمت يك شاهكار ادبي 

  مليتي پيش خواهد برد. 

 
دمه5 مق در  وشيار  ترجمه . ه يچه  ي خود بر اراده ي  اخت ن در شن اب  لات كت در مقا ولادوند  درت و ف وف به ق معط د.ي    استناداتي را ارائه نموده ان
ترجمه شده 6 ايران، داريوش آشوري،  يچه و    ي:  . رك: مقاله ن

 DARYOUSH A SHOU RI(2003) NIETZ SCHE AND PE RSI, E ncy clopedia Iranica, New York: Colum bia University   
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ها  انجامد كه برخي از آن هاي مشتركي مي مايه اين برجستگي در آثار مولوي و نيچه، به بن
ترك از منشأ موسيقيايي عالم و كائنات؛ ب. آشنايي و مشتملند بر مواردي چون: الف. درك مش

حتي مهارت هر دو در نواختن و درك صحيح از ساختار موسيقي؛ ج. شور و وجد و هيجان 
گوي او و  دروني و معنوي كه در مولوي حاصل از عشق الهي و در نيچه برخاسته از روح آري

  بازگشت جاودانة وي به شادي و نشاط است. 
هايي است كه اين دو متفكر را در شناخت مشترك و خويشاوندي   الگوواره نداين سه فرآي

كند. البته گفتني است در اين پژوهش، مطابق با  در درك كاركرد موسيقي و سماع همسو مي
شود.  نگرش مولوي، موسيقي و سماع در يك دايرة معنايي مشترك و همسان در نظر گرفته مي

كه خويشاوندي ميان خوانش  كردگونه طرح  توان اين پژوهش را ميبر اين مبنا اكنون مسئلة اين 
هايي قابل تحليل و   مولوي از موسيقي و سماع با نگرش نيچه در همين باب، در چه الگوواره

  كند؟  بررسي است و موضوعيت پيدا مي
  
  . پيشينة تحقيق3
متفكران غربي،  هاي تطبيقي ميان عارفان و متفكران اديب شرق با ديگر خصوص خوانش در

هاي چندجانبه ميان  جستارهاي تطبيقي فراواني پيش روي پژوهشگران قرار دارد كه بررسي
تاكنون انجام پذيرفته است و  9، مولوي و هايدگر8، خيام و ديگر فلاسفة غرب7حافظ و گوته

شود كه هريك به نوبة خود به سعي مشكوري دست  همچنين آثار پژوهشي زيادي يافت مي
  اند.  اي از گفتمان فرهنگي ميان غرب و شرق را واكاويده اند و ابعاد تازه هيازيد
هاي ميان مولوي و نيچه، تحقيقات نسبتاً  خصوص خويشاوندي تفكر و همسويي نگرش در
مولوي، نيچه، توان به كتاب  اي در دهة گذشته صورت پذيرفته است كه در ميان آنان مي تازه
از در اين خصوص، كتابي ديگر با عنوان  10الدين اشاره كرد. اكرام و نعيم، اثر عبدالحكيم، اقبال

حسن اخلاق نيز تأليف شده است. حامد فولادوند نيز در سلسله  توسط سيد مولوي تا نيچه
 در شناخت نيچههاي خود با محوريت نيچه و عرفان اسلامي، كتابي تحت عنوان  پژوهش
ها پرداخته شده است و  ني از آن به اين همسوييهاي گوناگو است كه در بخش كردهتدوين 

مضاف بر اين، مقالات پژوهشگراني چون غلامحسين ابراهيمي ديناني در خويشاوندي نيچه 

 
ي 7 د فلك محمو   . رك: حافظ و گوته، 
مصاحبه با غلامحسين  8 يم،  ار حك ه. رك: گفت د جعفر زاد محم وشش  ناني، به ك   ابراهيمي دي
ي 9 ان و تفكر، اميد همدان   . رك: عرف
یم الدین .  10 و اکرام و نع لکریم  ١٣( عبدا یی) ٧٠ ال، محمد بقا ه، اقب ولوی، نیچ ان)ماکان(م تهر معاصر: ،    .حکمت 
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  . 11و سهروردي نيز در آن مندرج است
خصوص تطبيق عنصر ابرمرد و انسان كاملِ مولوي  در اين راستا، محمد بقايي ماكان نيز در

جاي گذاشته است كه در غالب   لوي و نيچه، آثار زيادي از خود برهاي مو و ديگر همسويي
هاي متعدد قرار گرفته است. تفاوت و تمايز  هاي گوناگون و مقالات در اختيار رسانه مصاحبه

هاي اصلي نگرش اين دو متفكر در برابر  واره هاي ديگر، در پرداخت به طرح اين اثر با پژوهش
  رسد.  شده، نوآورانه به نظر مي به گفتمان ارائه مفهوم موسيقي است كه با توجه

  
  . حقيقت موسيقي از نگاه نيچه4
ويژه  هايي كه پيش از ورود به نگرش نيچه در شناخت ماهيت مفاهيم، به ترين كليدواژه مهم

است. آپولون، غريزة  13»آپولون«و  12»ديونيزوس«موسيقي و هنر بايد شناخته شود، عنصر 
سازد؛ وي خداي وضوح، نور، مقياس، هيأت و سرنوشت  تصويرسازي را نمادين مي

مقياسي، بدفرجامي، موج حياتي جوشان، خشم  زيباست؛ اما ديونيزوس، خداي هاويه، بي
جنسي، الهة عظمت و همچون تضادي در برابر آپولون شادخوار است كه خداي موسيقي 

هايي اوليه براي ون و ديونيزوس، صرفاً و پيش از هر چيز، همچون طرحاست. بنابراين آپول
اي ميان تصوير گونه غرايز هنري متضاد با يكديگر در نزد يونانيان هستند؛ يعني اسلوب تضاد

. اين بدان معني است كه نيچه در ابتدا معتقد بود تمامي )34: 1385 فينك،نك. (و موسيقي 
هاي متضاد ديونيزوس يا آپولون متمركز و  ر يكي از سرچشمهويژه هنر، د عناصر عالم به
سازي، نقاشي و  كه وي هنرهاي تجسمي و تصويري مانند مجسمه شوند؛ چنان محصور مي

دانست و هنرهايي چون موسيقي و شعر  شعر حماسي را محصول بعد آپولوني جهان مي
كه محل جوشش و را هنرهايي  دانست. به تعبيري، غنايي را به كاركرد ديونيزوسي مرتبط مي

گسستگي و سرمستي خواهند شد به عنصر ديونيزوس مرتبط   خويش  فوران احساسات و از
دانست و ديگر مواردي را كه ايجاد لذت، همراه با تسلط و تعقل داشت، به آپولون  مي
ابل گرداند. اين پافشاري نيچه بر گفتمان ديالكتيكي عناصر عالم، يعني تضاد و تق مي باز

هاي  ديونيزوس و آپولون و انحصار تمامي عناصر وجودي در يك بخش و منشأگذاري
به اين باور دست يافت كه  ر واقع شد و نيچههاي وي مورد تجديد نظ دوگانه، بعدها در تحليل

 
پرتو خرد  11 اب  در كت بر آن منبع  ي علاوه  دينان پژوهش  28صص . اين  8 -27 بحث  6 گرفته است.نيز مورد    قرار 

12 . Diony sus 
13 . Apollo  
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گذاري متأثر از نگاه هگلي است. بنابراين تمامي عناصر  بندي و بخش اين شيوه از تقسيم
ديونيزوسي منحصر  - هاي آپولوني پذيري ا پيش از آن به يكي از بخشاي را كه ت يادشده

؛ بدان معنا كه تمامي دانست، از اين پس حاصل گفتمان و اشتراكات اين دو عنصر كرد مي
... را هم آپولوني و هم ديونيزوسي  عناصر وجودي، اعم از هنر، احساسات، صنايع و

، حضور و تجلي آپولون و ديونيزوس در اين برشمرد؛ اما تفاوت امر را به ميزان امتزاج
  عناصر، وابسته دانست. 

ويژه موسيقي را برتر از دين و  رسد تلاش نيچه بر آن بوده كه جايگاه هنر، به به نظر مي
پنداشت كه نقش هنر در دگرگوني كيفي  مي 14فلسفه قرار دهد. او نيز به پيروي از بتهوون

موسيقي،  «كه معتقد است  تر از نقش دين و فلسفه است؛ چنان هويت و هدف انسان، مهم
. بنابراين نيچه بر اين باور است (Nietzsche, 2003: 2)» كند جوهرة جهان را سازي مي مدل

بعد ماورايي و  و در توصيف (Ekerwald, 1993: 34)كه بدون موسيقي زيستن خطاست 
 - كه نزديك به نگرش عارفان شرقي است -متعالي موسيقي و همچنين جنبة استعلايي آن

  دارد كه:  بيان مي
[سپاس خداوند را] كه موسيقي را نازل كرد تا به ياري آن به سوي او رويم. اميد كه اين 

خشنودم كه ترين نعمت الهي [موسيقي] هميشه در سفر حيات همراه من باشد و چه  بزرگ
موسيقي را عاشقانه دوست دارم! بياييد با هم در ثناي ابدي پروردگاري كه اين لذت زيبا را به 

  . (Nietzsche, 1993: 1) 15ما هديه داده، با آواي بلند سرودي سر دهيم
  نويسد:  م نيز مي 1888در وي 

اه سابقه نداشته. مرا گ واقع هيچ آورد كه به هايي براي من به ارمغان مي موسيقي اكنون تجربه
دهد. در پي هر  كند... و با اين كار، به من نيرو مي برد و از خويشتن جدايم مي به انديشه مي

آيد... زندگي بدون موسيقي،  هاي محكم مي ها و انديشه شب موسيقي، بامدادي سرشار از بينش
   ).Ibid: 215( 16اشتباه محض است، سختي و دشواري است، تبعيد است

  
  آشنايي مولوي و نيچه با موسيقي. 5

سرنوشت مشترك مولوي و نيچه در جريان آشنايي، مهارت و شيفتگي با عنصر موسيقي، 
هاي مولوي و نيچه بايد  نخستين موضوعي است كه پيش از پرداخت به تمامي خويشاوندي

 
14. Beethoven 

مده است.15 لمان به دست آ يرن آ با لت  در ايا كه در آرشيو وي  يچه است  نشاي ن بخشي از ا   . اين متن 
امه فوريه .  16 است 1888ن ه گ   ب
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كتب الدين كه تا پيش از آشنايي با شمس تبريزي، سرسپردة م بدان توجه كرد. مولوي جلال
تحولي عظيم در خود يافت و پس  د، در رويارويي با شمس و جذبة ويفقه و دروس ديني بو

. بارس با استناد به قول كرداز درك جاذبة حقيقت در خود، به وادي عاشقان مجذوب ورود 
الدين را روشن كرده است؛ مانند يك كبريت كه  الدين، انديشة جلال چلپي معتقد است كه شمس

بنابراين موسيقي عرفاني بعد از ملاقات )؛ Vide. Barres, 1923: 88كند ( ن ميچراغ را روش
رسد دو دوست كنسرت  در اين زمان است كه به نظر مي«شمس و مولوي به وجود آمد. 

چرخند و  خوانند و با آهنگ ني مي بار بنا گذاشتند كه در آن آواز مي عرفاني را براي اولين
» ع كردند به گفتن شعر و پرداختن به موزيك و عشق عرفانيبسياري از ساكنان قونيه شرو

)Ibid: 101.(  
است كه نه در ميانسالي، بلكه در دوران جواني نيچه رخ داد. نيچة   اي اين درست واقعه

جوان در مواجهه با واگنر در خود تحولي عظيم يافت كه منشأ نگاه سرمستانة وي به عالم 
سيقي واگنر، به نظرات خاص استعلايي دست يافت كه شد. وي با درك شور سرمستي در مو

خصوص نيچة جوان  در به تصوير كشيده شده است. زايش تراژديشُكوه آن در كتاب 
چهار ساله و واگنر شصت ساله و نيز ائتلاف آنان در ايجاد فضايي در تحول جهان،  و بيست

وضوح به  ن بنيان هستي بهنمودرايحة ائتلاف معنوي مولوي و شمس و تصميم بر دگرگون 
» دربارة واگنر«اي به نام  رسد. نيچه در اوج شيدايي و جذبه نسبت به واگنر رساله مشام مي
گويد كه از وي  نامد و مي مي ژوپيتر آلمانكند و در آن وي را  نويسد و به او هديه مي را مي

وي، كاملاً در روابط رسد! كه اين نوع جذبة معن بوي فاوست، صليب، مرگ و گور به مشام مي
بعدها در   البته نيچهمولوي و شمس و تعابير سرشار در آثار مولوي قابل رديابي است. 

 -صورت انتقاداتي تند نيز منتشر شد و به - كرداختلاف نظرهايي كه با واگنر پيدا 
م) وارد و تغييراتي در  1888( انسان مصلوبهايي به نظريات قبلي خويش در كتاب  اصلاحيه

هاي خود ايجاد كرد. اما در كل، واگنر محوريت اساسي در زندگي نيچه داشت و تا  ئوريت
كرد و فلسفة وي حاصل  ميآخر عمر، نيچه در رابطة بين عشق و نفرت نسبت به وي زندگي 

 .Vide)كه بتواند موسيقي درون خود را رها كند كه همان موسيقي الفاظ است اين بود 

Liebert, 2004: 58) .  
از سويي بايد گفت كه خويشاوندي اين دو متفكر (مولوي و نيچه) در ورود به وادي 
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تا  ،رفت موسيقي، منحصر در التذاذ صرف نبوده و اين جريان به سمت جذبة تام پيش مي
پنداري با موسيقي جاري در عوالم وجود  ذات آنجا كه مولوي و نيچه هر دو به نوعي هم

پنداري در  ذات يي فكر، انديشه و زبان آنان نيز شد و اين همرسيدند كه منشأ نظام موسيقيا
تري يافت. اين حقيقت در  رابطة يگانگي با سازهاي نوازندگان و اسباب موسيقي جلوة عيني

شود؛ آنجا كه مولوي خود را با ني همگون  وضوح مشاهده مي همان ابيات نخستين مثنوي به
كند  اي تشبيه مي به ني - كه خود نمود آن است - لا راپندارد و نالة انسان غريب از عالم با مي

پنداري مولوي با موسيقي  ذات ظهور همين هم» نامة مثنوي ني«كه در حال ناله و نواست. قصة 
بيند. گاهي نيز با  عالم است. مولوي همة سازهاي روزگار خويش را با خود هماهنگ مي

رساند  ميختة سازها را به سمع ما مياندازد و آواز آ سازهاي درون خود اركستري راه مي
  ). 58: 1369(نك. سرامي، 

البته نيچه معتقد است ذات عالم وجود، تنها به زبان و ابزار دنيايي است كه با انسان در 
باري، بطن هستي با انسان «معتقد است كه  چنين گفت زرتشتوگو خواهد بود. وي در  گفت

) و موسيقي عالم ملكوت به زبان 43، 1381 (نيچه،» گويد صورت انسان سخن نمي جز به
پاسخي به  ود و نظام موسيقيايي زبان وي نيزش وگو با انسان واقع مي موسيقي دنيا در گفت

وگوي وي با عالم ملكوت است. مولوي مانند نيچه اهل سماع و موسيقي بود. اگر  همان گفت
، »گوش سوم«اشاره دارد. » گوش سوم«بينيم كه او به  دقت بخوانيم، مي آثار نيچه را به

كه گوش، ذوق و  هستند، يعني كساني» شنيدن و ديدن«هايي است كه اهل  واقع، گوش انسان در
ها مختص اهل عرفان و شهود است  فراانساني دارند. اين خصوصيات و توانمندي» حواس«

  ). 115: 1387(نك. فولادوند، 
متفكر نيز يك سير همانند  خصوص جايگاه موسيقي در زندگي اين دو از سويي در

دانسته است.  زده و در رباب اختراعي داشته و موسيقي مي مولوي رباب ميشود.  دريافت مي
) به مطلع ذيل حدود بيست اصطلاح 2963). در غزلي (غزل 333: 1351(نك. فروزانفر، 

اهميت  پر موسيقي درج شده است و اين امر، ميزان علاقه و آگاهي مولوي به اين هنر ارزنده و
  دهد:  را در پروردن غزليات عارفانه نشان مي

  تـايي  تا كه يكتا گشتم من دو زن سه مي
  

ــايي     ــردة ره ــا پ ــاوي ي ــردة ره ــا پ   ي
  

)1095: 1363(مولوي،    
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  :اما در ميان سازها به ني و رباب علاقة بيشتري دارد. او
كرد. به ني  ها مي اي تصرف پارهنواخت. حتي به ذوق خود در ساخت رباب هم  در خلوتگاه رباب مي

نگريست. حساسيت او  رهيده، از روح مشتاق و مهجور مي خودي و رباب همچون رمزي از روحِ از
  ).170: 1378كوب،  آمد (زرين حدي بود كه به سماع بانگ آسياب به وجد مي نسبت به موسيقي تا

شوپنهاوري، نوازندگي ساز را  نيچه نيز پس از آشنايي با واگنر و آشنايي با موسيقي با قرائت
و نواهايي را نيز از خود بر جاي گذاشت. او علاوه بر آموزش و تحقيق در اين خصوص  كردآغاز 

را هنگامي  زايش تراژدي از روح موسيقينيچه نخستين كتاب خود،  دست به تأليف اثري نيز زد.
واگنر تقديم كرد. واگنر  ردريشاشناسي دانشگاه بازل بود و اين كتاب را به  نوشت كه استاد زبان

  . )62: 1391شولته، نك. ( نام نبود در آن زمان به شهرت رسيده بود، ولي چندان خوش
  

  . منشأ موسيقي و كائنات6
توان به قرائت مشترك هر  ترين نقاط مشترك مولوي و نيچه در حوزة موسيقي و سماع مي از مهم

دو در خاستگاه موسيقي اشاره كرد. اين باور مشترك در منشأ ايجاد موسيقي و منزلگاه غايي 
چنان همسو و مماس با يكديگر است كه زعم اقتباس نيچه از  انسان سرمست از نواهاي معنوي، آن

كند. صوفيان بر اين باورند كه انسان، پيش از اخراج  زمين را در ذهن ايجاد مي  عارفان خاور باور
از بهشت و در بزم ازلي، نواهاي بهشتي را شنيده است و به تعبيري در حافظة خويش نهفته دارد؛ 

است.  بنابراين اين نواهاي دنيوي نشاني از آن نواها را در خود دارد و تقليدي از موسيقي بهشت
گردد و مثال بارز آن سماع  مي تفسير صوفيه از ميثاق ازلي حق به نظرية يادآوري افلاطون باز

هاي موسيقي، متضمن ايجاد ارتباط و برقراري پيوند با عالم  صوفيان است. اگر تأثير بعضي آهنگ
آسماني يا ها، پژواك موسيقي ازلي و ابدي  رباني است، سببي جز اين ندارد كه روح در آن آهنگ

). اين باور، درست در 52: 1386شنود (نك. ستاري،  هاي چرخ را به گوش دل مي بانگ گردش
تناوب اشاراتي به اين عقيده شده است. مولوي  نگرش مولوي جايگير شده است و در آثار وي به

وي، پرتوي است از عالم بهشت وصال كه بر تاب دل تابد (نك. مول گويد: سماع ميفيه ما فيه در 
  دارد:  گونه بيان مي اين باور را اين مثنوي) و در 243: 1388

ــت  ــار بهشــ ــد كĤثــ ــان گوينــ   مؤمنــ
  

ــت   ــر آواز زشــ ــد هــ ــز گردانيــ   نغــ
  

ــوده  ــزاي آدم بـ ــم از اجـ ــا هـ ــم مـ   ايـ
  

ــن لحــن  ــا بشــنوده در بهشــت اي ــم ه   اي
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  گرچـه بـر مــا ريخـت آب و گـل شــكي    
  

ــد از آن  ــا آيــ ــاد مــ ــدكي يــ ــا انــ   هــ
  

ــرب    ــاك ك ــا خ ــه ب ــون آميخت ــك چ   لي
  

  كي دهد ايـن زيـر و ايـن بـم آن طـرب     
  

)322: 1381(همو،   
  نويسد:  عبدالرحمن جامي دربارة فلسفة آشنايي مولوي با موسيقي مي

الدين چنين گفت: موسيقي عبارت است از صداي لولاهاي دروازة بهشت!  روزي مولوي جلال
آيد. با شنيدن اين  بعد از اين سخن، بوالفضولي گفت: از صداي لولاهاي اين دروازه خوشم نمي

شنوم؛ اما  ها را مي شوند، من صداي گشودن آن ها باز مي سخن مولوي گفت: وقتي دروازه
  ). 462: 1366شنوي (جامي،  شوند، صداي بستن است كه تو مي بسته مي ها وقتي دروازه

اما باوري ديگر در اين حيطه، به ارتباط موسيقي زميني با موسيقي آسماني/ افلاك 
كه به تعبير » الصفا اخوان«گردد كه در ارتباط طولي با موسيقي ازلي و بهشتي است.  مي باز

اند (نك. شفيعي كدكني،  تر بوه جان از همگان موفق شفيعي كدكني در تبيين نظام موسيقايي
دانند كه از افلاك برآمده و پس از مرگ  )، موسيقي را جوهرة وجود آدميان مي331: 1386

خصوص  ) و با تأثير و استدلال در226تا:  الصفا، بي خواهد گشت (اخوان آدمي به افلاك نيز باز
الدين نيز كائنات را در موسيقي  مولوي جلال توان گفت )، مي206موسيقي افلاك (نك. همان: 

شنيد و همه را  ها را در موسيقي مي ديد و صداي جمع و تفريق اجزا و گردش دوراني آن مي
برد،  نمي سر داشت. وي دريافته بود كه كائنات در سكوت به مي با هم در آهنگ و نوا به طنين وا

گويد:  صراحت مي د. مولوي بهاي عظيم در خويش به جريان دار بلكه آوا و همهمه
  ). 152: 1388(مولوي، » آوازت همي دارد، صداي گنبد خضرا خوش«

نيچه همسو  باور نيچه در حوزة منشأ موسيقي نيز بسيار همخوان با انديشة مولوي است.
واسطه به جهان  نامد و آن را رهگشايي بي با شوپنهاور موسيقي را هنري ديونيزوسي مي

همچون شهود اصيل ذات «و » خواست كيهاني«، »يكراست از دل مغاك«پندارد كه  ميمتافيزيكي 
). وي نيز مانند حكماي شرقي، منشأ موسيقي 134: 1380گويد (نك. نيچه،  سخن مي» غش آن بي

نامد. بنابراين با توجه به  آور اين جهان مي كند و هنرمند را رسانه و پيام را عالم ملكوت تلقي مي
و جنس باورهاي   خصوص زادگاه موسيقي از ريشه پاي نگرش ملكوتي نيچه دركه رد اين

رويد بلكه در  ويژه موسيقي، در زمين نمي به ، ويونانيان باستان است و به باور آنان، هنر
افتد  شود كه انعكاس و ساية آن بر زمين و آدميان مي و در ملكوت نواخته مي 17»اتري«آسمان 

 
ست. 17 ري، آسمان واسطه ا سمان ات نور و گاز است و آ  اتر واسطة 
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است كه منشأ الهام را براي  ي نزديك به تئوري تقليد و محاكات افلاطونياين نگرش نيچه، باور [
اي  . اين مفهوم بدان معناست كه نيچه (Vide. Tuncel, 2012: 9)]است موسيقي و شعر دانسته 

نهايت معتقد است كه] موسيقي نيز ازلي و  كه معتقد است ديونيزوس ازلي است، [بنابراين در
تر است. موسيقي امري مستقل است  شمول اقسام هنر فراگيرتر و جهانكيهاني است و از تمامي 

افزايد  و به زبان و واسطه نياز ندارد و معتقد است كه كلام غنايي چيزي به ارزش موسيقي نمي
توان دريافت كه  پس مي، (Tuncel, 2012: 4-9)شود  و هرچه هست، توسط موسيقي بيان مي

تواند حاوي منشأ يوناني و خوانش  كه البته مي -نيچه نيز همسو با تفكرات صوفيان خاورزمين
به خاستگاه و بنيان كيهاني و آسماني موسيقي معتقد بوده و  -اساطيري افلاطوني نيز باشد

  مقصد نهايي آن را نيز همسو با مولوي تعبير كرده است. 
 

  ة موسيقي. كاركرد و نتيج7
  18الف. اسباب صفاي دل و كاتارسيس

شود، ويژگي  همساني ديگري كه در حوزة تفكر اين دو انديشمند در باب موسيقي يافت مي
وفور اشاراتي  گي دل است كه در آثار آنان به بخشي موسيقي و پاكسازي درون و صفادهند تزكيه
ة عارفان اسلامي به ابزاري براي شود. درست در اينجاست كه موسيقي در انديش ها ديده مي آن

الصفا به اين خصوصيت موسيقي  شود و اسباب صفاي دل است. اخوان تعالي و تكامل تبديل مي
لترقيق : «اند كردهگونه بيان  ها را اين اند. در رسائل، دليل استعمال موسيقي در عبادتگاه اشاره كرده
... و لتشويقها الي عالمها الروحاني و محلها الغفلهنومه من  الساهيهو تنبيه النفوس  القاسيةالقلوب 

)، يعني براي نرم كردن 209تا:  الصفا، بي (اخوان» النوراني... و لاخراجها من عالم الكون و الفساد
انگار از خواب غفلت و براي تشويق به سوي عالم  هاي سهل هاي سخت و آگاه كردن نفس قلب

  ها از عالم كون و فساد.  راج آنشان و براي اخ و محل نوراني  روحاني
). 57: 1378اند (نك. دورينگ،  در آثار صوفيه در بخش سماع، موسيقي را غذاي روح خوانده

تواند منجر به مرگ شود، مجاز به خوردن مردار  كه انسان در حالت گرسنگي كه مي همچنان
با گرسنگي و تشنگي  تواند يا چيزهاي ناپاك است، براي مردان خدا نيز نيازهايي است كه مي

مقايسه شود كه ما بايد آن را با كنسرت روحاني و سماع و خلسه مداوا كنيم وگرنه در 

 
اتارسيس.  18 بعدها به يك واژه يوناني ي يك واژه ك تخليص است كه  تزكيه و  هير،  ناي تط ي ي به مع تارين به معن واژه از كلمه يوناني كا ان تبديل شده است. اين  محقق براي  كردن"علمي  دام "پاك  ته شده و در ا يگر سنتگرف ذهب، پزشكي و د وزه م افته است ه تطورش از ح معاصر راه ي احث  مانه يوناني به مب اي عال ارسيس در نزد. ه نسبت حضوري انسان با عالم هستي از طريقنيچه كات تن  اف ان ي تجلي مي موسيقي ، هم وجد و جذبه و سرور  وشي اصل فرديت و در حالت  غفلت از خود و فرام ام  به هنگ لسه است كه  در خ ذت تراژديك،  بد. ل لسه ي يا ه و خ وسي آن نهفته است. با تراژدي، جذب وس د باطني بر عقل و اخلاق چيره مي ي ديون   .شو
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هراس بيش از حد ناشي از تجلي و درخشش انوار الهي، جسم مقدسين مانند يخ در مقابل 
 العارفين مناقب). در اين خصوص افلاكي در Vide. Barres, 1923: 106شود ( آفتاب ذوب مي

كنان پيش رفت  زنان و سماع دارد كه مولوي در هنگام مرگ بهاء ولد تا تربت وي چرخ يان ميب
  ). 731: 1362(نك. افلاكي، 

شود. مولوي هم كه براي رقص و  در تفكر مولوي نيز اين شكوفايي انساني مشاهده مي
سباب عمدة نيل اي قائل بود و آن را در طريقت از وسايل و ا سماع اهميت تربيتي قابل ملاحظه

عنوان امري كه حاصل وجد صوفي است،  اين حال رقص را به مثنويشمرد، در  به كمال مي
منزلة امري كه موجب نيل به كمال  گونه ارباب قلوب، رقص را به شمرد. بدين ناپذير مي اجتناب

  ): 33: 1388كوب،  اند (نك. زرين كرده و تزكية باطني است تلقي مي
  د را بشــكنيرقــص آنجــا كــن كــه خــو

  

ــي    ــهوت بركنـ ــش شـ ــه را از ريـ   پنبـ
  

  رقــص و جــولان بــر ســر ميــدان كننــد
  

  رقــص انــدر خــون خــود مــردان كننــد
  

  چون رهند از دست خـود دسـتي زننـد   
  

  چون جهند از نقص خود رقصـي كننـد  
  

  )322: 1381(مولوي،  
  پــاك بــاش و خــاك ايــن درگــاه بــاش 

  

ــقان  ــماع عاشـ ــن در سـ ــم كـ ــر كـ   كبـ
  

  )270: 1363(همو،  
شود كه با هنرمندي  وفور يافت مي تعبيرات كنايي در باب سماع به غزليات شمسدر 

  اند:  خاصي بيان شده
  زنان همچو قمـر  دست فشانم چو شجر چرخ

  

  تر از چرخ سما چرخ من از رنگ زمين پاك
  

  )339(همان:  
به اعتقاد مولوي رشد و شكوفايي و آرامش روح و روان را بايد در سماع و حقايق وارده 

  از ناحية آن سراغ گرفت: 
ــام  ــان دل پيغ   ســماع چيســت؟ ز پنهاني

  

  شـــان آرام دل غريـــب بيابـــد ز نامـــه
  

  هـاي خـرد   از اين باد شاخ گرددشكفته 
  

  ازين زخمه در وجود مسـام  گرددگشاده 
  

ــدن   ــي در ب ــي عجب ــد  حلاوت   پديــد آي
  

  كه از ني و لب مطرب شكر رسيد به كـام 
  

)654: 1363(مولوي،    
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اين نگرش در آثار نيچه نيز بسامد بالايي از اشارت را داراست. نيچه نيز با نگاهي 
بخش در يك لحظة خاص  خويشاوند به نظريات صوفيان ذكرشده موسيقي را يك مكاشفة لذت

و مكاشفة  19اين مفاهيم برخاسته از موسيقي، يعني معرفت نفس .داند معرفت نفس مي
دهد و تقريباً تمامي فلسفة نيچه را  ، هستة اصلي تفكر فيلسوفانة نيچه را تشكيل مي20بخش لذت
  . (Vide. Tuncel, 2012: 11)توان سفري براي كشف خود تفسير كرد  مي

گشتگي او يكي از ابزار صفاي نيچه با توجه نظر به بحران انسان عصر جديد و مفهوم سر
هاي جهان امروز را پرداختن به موسيقي ناب  ها و بحران ها، رنج دل و پاكسازي وي از كدورت

جويد و معتقد است كه هنر  داند و مفهوم صفاي دل و پاكسازي روح را در آن مي و مقدس مي
تواند  ركرد موسيقي نيز مي. اين نتيجه و كاشود ميويژه باعث تعالي تن و روان انسان  شايان به

هاي معرفتي يونان باستان داشته باشد.  مايه ريشه در باورهاي مشترك مولوي و نيچه از بن
نظر در موسيقي ياد كرده  از او در مقام فردي صاحب جمهوركه افلاطون در كتاب  21دامون
سات يا تشديد و تنها بر اين باور بود كه موسيقي باعث برانگيخته شدن عواطف و احسا است، نه

كنندة تمام صفات نيك اخلاقي چون  و توليد  برگيرنده شود، بلكه آن را در ها مي تضعيف آن
كه آشتي  . افلاطون نيز با آن(Vide. Strunk, 1950: 82)داند  شوق، اراده و حتي عدالت مي

اي از مدينة فاضلة  اي با موسيقي غنايي و سرمستانه نداشت باز هم آن را براي طبقه ويژه
تا موجوداتي پرهيزگار و آراسته به صفات الهي شوند (نك. رحمانيان،  كرد ميخويش تجويز 

كند،  ا ايجاد مي). ارسطو نيز معتقد بود يكي از چهار چيزي كه تربيت انساني ر28: 1390
كننده است، پا را از اين انديشه فراتر  كه معتقد بود موسيقي سرگرم موسيقي است و با آن

گونه  توان اين ). درنهايت مي40گذاشت و موسيقي را نوعي پرورش اخلاقي خواند (نك. همان: 
ك تواند مأخذ مطلوبي براي در كه انديشة ارسطو در حوزة موسيقي، هم مي كرداستنباط 

  تواند وجه افتراق آنان تلقي شود.  مشترك نيچه و مولوي باشد و هم در ابعادي مي
  گوي  موسيقي، شادي و روح آري. ب

اي است كه سالكان  درجه اهل سكر، مقام شادماني و سرمستي در نظرگاه صوفيان
يابند و تمامي عناصر عالم در حركتي سرمستانه به سوي معشوق در  حقيقي بدان دست مي

  آمده است كه:  كيمياي سعادتطواف است. در 
كه آدمي  آن سماع، آواز خوش موزون، آن گوهر آدمي را بجنباند و در وي چيزي ديد آورد، بي

 
19 . Self-discovery 
20 . Joy ful intui tion 
21 . Damon 
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را در آن اختياري باشد و سبب آن مناسبتي است كه گوهر دل آدمي را با عالم علوي كه عالم 
سازد... آواز خوش و موزون متناسب هم شباهتي دارد از عجايب آن  ارواح گويند، متصل مي

عالم. بدان سبب آگاهي در دل آيد و حركت و شوقي به وجود آورد كه باشد كه آدمي خود 
  ). 474-473: 1368ست؟ (غزالي، نداند كه آن چي

وجوي  نوعي در حلقة عارفان اهل سكر در جست مولوي نيز ازين قاعده پيروي كرده و به
  دهد:  وجد و شور معنوي است و تجسم اين حال را در موسيقي و سماع دريافته و ارائه مي

  نسوي كه سو نيست    ست از آ ست سماعي سماعي
  

  نانيـد ز عروسي هم آنجاست، شما طبـل 
  

)270: 1363(مولوي،    
ــماع آرام جـــان زنـــدگان اســـت      سـ

  

  كسي دانـد كـه او را جـان جـان اسـت     
  

)339(همان:    
شمارد و معتقد است كه  مولوي جايگاه غم را در نگرش سالكان و عارفان مردود مي

مايگي است. بنابراين  غمگيني و افسردگي در مسير روحاني، برخاسته از همت دون و بي
برد و او  سر االله بايد در تمامي لحظات در حالت وجد و سرمستي محبوب خويش به فيعاشق 

  را بستايد:
  در خانة غم بودن از همـت دون باشـد  

  

  همت، اسرار تو چون باشد؟ واندر دل دون
  

)262(همان:    
كند  بر اين مبنا، وي مجاري اين شور و حال و سرمستي را در موسيقي و سماع درك مي

گيرد و  تمامي شئون خانقاه از اين ابزار در جهت نيل به حالت وجد و شور بهره ميو در 
و  24و او را اساس سماع 23سوز است و غم 22معتقد است كه معشوق وي اصل شادماني است

   داند. مي 25مطرب مشتاقان
صورت بعد  جويي و سرمستي عارفانه در آراي نيچه به ردپاي اين روحية شادي

كه براي تعالي انساني و عبور از  يابد. نيچه بيش از آن به زندگي تجلّي مي وي» گوي آري«
مايگي به زهد و دوري از جماعت انساني توصيه كند، سعي در ايجاد ذائقة نشاط و شور  ميان

هايش آري  و به معنايي، به زندگي با تمام مصائب و رنج كردهو سرمستي در دايرة انساني 
گويد. از طرفي بايد دقت داشت كه اين گريز از قبض و رنج دروني و حركت به سمت  مي

گردد.  مي جهان نشاط و سرمستي، به روحيه و نگرش اشراقي و استعلايي نيچه نيز باز
 

وان شمس، 22 باش (دي ندگاني شاد درآ اي آب آب ز ن اش            ا اني، شاد ب درآ اي اصل اصل شادم ن   )1: ب1243. ا
بر شك23 وز تويي، ا ماه شب افر ويي            وز ت غم س ويي، شادي  وشني روز ت ان، . ر (هم يا  ار ب   )6: ب36ر ب
ان، 24 ان سماع ( هم وست به ب واني  اع           بيا كه سرو ر يا بيا كه تويي جان جان و جان سم   )1: ب1295. ب
ال درين پرده25 ان، شمس الحق تبريزي        مين اق ان،   . اي مطرب مشت ار همين شيوه (هم 23زنه   )5: ب27
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ي زيادي وجود دارد. او اهل ها نيچه و شور سرمستانة وي داده 26»عرفاني«خصوص بعد  در
پرستي  ها است... نيچه مخالف زهد و رياضت مكاشفه، مشاهده، دل، وجد، بصيرت و مانند آن

دانيم، تفاوت عارف و زاهد اساساً بر  طور كه مي گويد و همان مي» آري«است و به زندگي 
ف مانند نيچه شوم كه سهروردي عار پذيرفتن يا نفي زندگي استوار است. همچنين يادآور مي

اهل موسيقي، سماع و سرمستي بوده است و اين توجه به موسيقي كه توجه به حيات (نور) 
اينجاست كه اين سرمستي  پس). 75: 1387است، از خصوصيات عارفان است (نك. فولادوند، 

رسد و اين  گاه آن، يعني هنر و موسيقي، به ظهور مي از بودن و شادماني از هستي، در تجلّي
  . 27بودن از حضور نيرويي ازلي ر راهي است براي شادمانهمسي

 

  . پيوند زبان و موسيقي8
توان از  ترين موارد خويشاوندي مولوي و نيچه در درك مشترك از موسيقي مي در باب مهم

بيني  واسطة جهان كارگيري نظام آهنگين زبان در حوزة نوشتار ياد كرد. مولوي و نيچه به به
مشترك از عنصر موسيقيايي جهان، اعتقاد به هماهنگي عالم صغير و كبير در فرآيند هستي و 

نوعي به ايجاد زبان موسيقيايي  پنداري با نواهاي كيهاني و سازهاي زميني، به ذات متعاقباً هم
اند و موسيقي زبان در آثار اين دو متفكر معنايي  در بيان تفكر و انديشة خويش پرداخته

» تجلي موسيقايي زبان«متفاوت از ديگر شاعران يافته است. تمامي تعاريف از شعر به 
: 1386هي جز به موسيقي رساندن زبان ندارد (نك. شفيعي كدكني، گردد. شعر خاستگا برمي
هاي متعالي و خلق زيبايي است  اي براي بيان انديشه ). هنر شعر و موسيقي هر دو وسيله389

يابد. اين دو [موسيقي و شعر]  كه يكي به وسيلة كلمات و ديگري با اصوات بدان دست مي
: 1376وحي خاص در شنونده است (تولستوي، هدف واحدي دارند و آن ايجاد يك حالت ر

). اين پويايي و خيزابي بودن اوزان چندان چشمگير است كه بار ديگر مفهوم بحر را در 28
كه هزج او دريايي است و رمل او دريايي و بحر در معني  كند؛ چنان ذهن با دريا مرتبط مي

هاي شعر، بحرها فقط  انكه در غالب ديو شود؛ در حالي دقيق كلمه در شعر او ديده مي
). 400: 1386شود (نك. شفيعي كدكني،  اند و هيچ آب و موجي در آن بحرها ديده نمي عروض

برخي پژوهشگران بر اين باورند كه در مقام مقايسة كاركرد موسيقايي زبان در برابر 
 كاركرد معنايي آن، در بسياري جهات موسيقي كلام بيشتر مورد توجه عارفان شاعر بوده

 
لادوند 26 ر خود از . فو رف«منظو واژه را كسي مي» عا ي  آلمان زبان  در  بكاود.  ن را  انسان و جها ق  و حقاي / خدا) باشد  خود خت ( هل شنا د كه ا ل  der erkennendeي  دان به كار مي» ي شناخت جوينده«معاد يچه بارها آن را  گفت زرتشت). است و ن ر. ك: چنين  د (   گير
گفت زرتشت و حكمت شادان 27 ين  در چن يچه  تشريح اين روابط پرداخته است.. ن   بصورت مبسوط به تفسير و 
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است و حفظ جنبة موسيقايي در زبان ضرورت بالاتري نسبت به نقش معنايي آن دارد (خليلي 
بر اين باورند كه زبان موسيقايي  ). معتقدان به اين نگرش26: 1389 تيغ و همكاران، جهان

بخشد و آن را در  پيامي رازگونه در خود نهفته دارد كه هويتي جديد به سازة انديشه مي
كه  پيچد. ايشان بر اين باورند كه گاهي مولوي بيش از آن مي ه با رمز درفرآيندي آميخت

بخواهد معناي جديد را به ذهن مخاطب تدريس كند، با تأكيد بر بعد موسيقايي زبان، روزنة 
جديدي در مجاري ارتباطي بين خود و مخاطبانش ايجاد كرده و با زبان موسيقي، حس و 

انگيزد. همچنين  ظ از بيان آن قاصر باشند، در مخاطب برميتري را كه شايد الفا حال متعالي
كارگيري موسيقي در زبان، تنها در افتادن به چارچوب زبان  برآنند كه رسالت مولوي از به

صورت ويژه در غزليات، پژواكي از هيجانات  عروضي نبوده و موسيقي شعر مولوي به
و استفاده از بحور هزج و رجز  معنوي، شور، عشق و غليان احساسات عميق عرفاني است

هاي  دال بر زمينة صوفيانة سرايش شعر و مناسب با فضاي معنوي دف و ني و پايكوبي
نزديك به پنج «). مولوي در 573: 1341برخاسته از حالت سماع عارفانه است (نك. همايي، 

يات قابل ، به بيان راز و رمزهاي اين سازها پرداخته است كه ابديوان كبيرهزار بيت از 
ها  ها و تنوع حالات وزني ترانه ). رقصان بودن اوزان غزل67: 1369(سرامي، » توجهي است

هاي صوفيانه، همخوان با نواي  ها در حلقه گوياي آن است كه بسيار از آن ديوان كبيردر 
  ).89اند (نك. همان:  نواز پرداخته آمده  سازهاي مطربان بديهه

  چــو مولــوي بــه رقــص آيــد ز مســتي 
  

  بــه رقــص آينــد موجــودات بــا وي    
  

  نــه مولويســت ايــن بحــر درفشــان     
  

ــزي  ــت شــمس تبري ــا وي حقيق ــت ب   س
  

  )639: 1377(مولوي،                           
شناسي وي در حوزة بيان  با پژوهش در باورها و نگاه نيچه به عالم و همچنين روش

مماس با تفكر اشراقي نزديك به مولوي برخواهيم  سلسله تناسباتيهاي فلسفي نيز به  انديشه
عنوان شاهد، بين نوشتة نيچه و موسيقي وي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ يعني  خورد. به
. گفتمان موزيكال الگوي هر كه گويي قصد تصنيف موسيقي داشت نوشت اي مي گونه نيچه به

وان دريافت گفتمان فلسفي او هم از ت اي كه حتي مي گونه نوع گفتماني در نگاه نيچه است؛ به
. بنابراين تفكر نيچه با موسيقي  (Vide. Liebert, 2004: 3)برده است مدل موسيقيايي بهره مي

؛ يعني تجارب استشود و موسيقي زبان نهايي محسوس و فيزيكي انديشة نيچه  آغاز مي
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عنوان مثال، نيچة  اش نقش كليدي داشته است. به گيري زبان فلسفي موسيقيايي وي در شكل
دارد كه  جوان از پيانو مفهوم تفسير كردن را آموخت؛ بنابراين در نگارش خويش بيان مي

  . (Vide. Ibid: 14-15)هيچ حقيقتي جز تفسير ما از مفاهيم وجود ندارد 
  از سوي ديگر، گفتني است: 

هاي موسيقي، يعني زبان نوشتاري وي حاوي كلماتي است كه در حوزة  تعارهاس. 1
داده است كه آثارش با آواز خوانده شود و  . نيچه ترجيح مي2موسيقي كاربرد زيادي دارد. 

 زايش تراژدياي بر  كند. پانزده سال بعد، مقدمه بيان مي زايش تراژدياين مطلب را در 
داند كه مردد است بگويد يا  و حاوي روح سرمستانه مي نويسد و آن را اثري عرفاني مي

. تصنيف آثار، ترتيب كلمات، نظام جملات، ساختار 3سكوت كند و بهتر آن است كه بسرايد! 
، كاملاً 28بندي و سازماندهي اثر و استفادة نيچه از علائم سجاوندي پاراگراف، ساختار فضا

. نيچه از نثر شاعرانه (نثر مسجع) براي بيان افكار خود 4ساختار موسيقيايي داشته است. 
استفاده كرده است كه بارزترين نمونة آن كلمات قصار يا همان شطحيات اوست. او از قافيه، 

ن ها و يا آخري پاره آرايي، وزن عروضي، رديف (همساني در اولين كلمه بازي با كلمات، واج
كه  -  . كتاب زرتشت نيچه5برد.  تر كردن انديشه] بهره مي چه موسيقيايي كلمات) [در جهت هر

عنوان روايتي از  تواند الف. به مي -ترين هديه به انسانيت است بنا بر نظر خود وي، بزرگ
سازهاي يونان باستان؛ ب. برگرفته از نظام موسيقيايي واگنر باشد كه [برخي پژوهشگران 

 .Vide).تنها در نظام معنايي آن، بلكه در شكوه موسيقيايي آن است  د] ارزش اين اثر نهمعتقدن

Tuncel, 2012: 6-7) داند و در جاي ديگر، آن را يك  بيش نمي 29نيچه زرتشت را كتاب شعري
پسندد و  اين اثر را مي 30لحن حماسي و جدلي  نامد. ... بر اين مبنا، يك خواننده مي» سمفوني«

   برد. ز موسيقي آهنگين كلمات و عبارات لذت ميديگري ا
البته بايد توجه داشت كه به نظر ويتگنشتاين و نيچه، انسان در خارج از حوزة زبان است 

ويژه  تواند به جوهر و وجود راستين خويش دست يابد و از سويي، ادبيات و سخن، به كه مي
شود  كه در باختر، گلبرگ هنر مي زمين، هنري برجسته است و اين موسيقي است شعر در خاور
ريزد. نيچه نيز مانند مولوي در مقام اصالت توجه و تمركز  بر زمين مي» اتري«هاي  كه از شاخه

تواند به زاوية ذهني نيچه از  به معنا يا موسيقي جانب موسيقي را دريافته است. اين نگرش مي
ي است. در سنت موسيقي يونان معارف افلاطوني بازگردد كه به نسبتي، در تناسب با مولو

 
اده 28 ارز و عيني است و مي . استف ار ب يچه، بسي ا روح موسيقيايي ن دي و ارتباط آن ب ون يچه از علائم سجا يرد. ي ن قرار گ نه  پزوهشي جداگا وان موضوع    تواند به عن

29. Esisteinedichtung  und kieneaphorism en- samm lung. 
30. Polemic 
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ناپذيري شعر و موسيقي را  باستان، شعر با ملودي عجين بوده است. افلاطون نيز جدايي
ي مخالف بود و عقيده داشت كه هاي موسيق پذيرفته بود، اما با هر نوع نوآوري و تغيير در سنت

گيرد و  قرار ميزاييدة عقل است و موسيقي، موافق احساس. پس شعر در درجة بالاتري شعر 
شود (نك.  انگيز مبدل مي اي و خيال موسيقي بدون شعر يا كلام، به همان نيروهاي افسانه

خود را چنين گفت زرتشت ). بنابراين با توجه به اين باور، نيچه كتاب 30: 1390رحمانيان،
بودن در فضاي شعر و  كند و همين معلقّ صورتي سيال در فضاي موسيقي و شعر تعريف مي به

اي در كشف نظام موسيقي و  موسيقي است كه اشتراوس را بر آن داشت تا به تحقيق ويژه
  . (Vide. Tuncel, 2012: 7)تأثير آن بر زبان نيچه در ده بخش نخستين اين اثر همت گمارد 

  

  گيري ه. نتيج9
چه باشد، قطعاً مقصود اين هماني نخواهد بود، بلكه  هاي تطبيقي، نتيجة بحث هر در حوزة بحث

غرض رسيدن به يك گفتمان نزديك دو سوي بحث يا به تعبيري، كشف خويشاوندي ميان دو 
شده توسط پژوهشگران  هاي ارائه سوي تطبيق است. در اين پژوهش نيز با توجه به داده

پژوه و با نگاهي تفسيري به آراي هر دو متفكر در تلقي آنان از چيستي و  و نيچهشناس  مولوي
گروهي از پژوهشگران  ياتيابد كه جداي از نظر چگونگي عنصر موسيقي، اين فرضيه قوت مي

ويژه عارفان ايراني،  برداري نيچه از آراي متفكرين شرقي، به تبع آن، گرته مبني بر آشنايي و به
وجوي  هاي مشتركي كه در داستان غربت انسان و جست واره اساس طرح ند براين دو انديشم

راهي به رهايي او از اين منزلگاه و با توجه به روش مشترك شناختي در هر دو، يعني اصالت 
هاي اشراقي و شهودي در درك صحيح از حقايق عالم و با توجه به همسويي و همراهي  گزاره

شناسي، معرفت  اخلاق، نسبيت حقيقت و اصالت تفسير، انسانهر دو در مقولاتي چون نسبيت 
... به يك تلقي همسو در مواجهه با عنصر موسيقي نائل  ورزي و نفس، تزكيه و شادي و زندگي

هاي ماهيتي آن، يعني منشأ،  اند. اين خويشاوندي در نگرش ويژه به موسيقي به حوزه آمده
مربوط بوده و در يك قرابت همسان و منطبق نيز هستي، كاركرد و نتيجة برآمده از موسيقي 

  در زندگي آن دو تسريّ يافته است. 
هاي مشترك انديشگاني اين دو متفكر مشتمل بر   اين خوانش تطبيقي در چارچوب الگوواره

پنداري و منشأ جوشش؛ ب.  ذات اند از: الف. آشنايي، هم ها عبارت مواردي است كه برخي از آن
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نفس؛ د. ارتباط  تزكيةارتباط آن با موسيقي ازلي و نواي كائنات؛ ج. ايجاد صفاي دل و 
كه نتيجة  ؛ چنان»گويي آري «موسيقي و زبان؛ ه. ارتباط آن با مفهوم شور و وجد و انديشة 
دهندة روح انساني از غربت  پژوهش را به سمت درك همسان اين دو از مقولات مشترك تعالي

برد. در نگاهي فراتر، اگرچه نيچه و مولوي در  م وي در اين عالم پيش ميو انزواي محكو
گرفتن مقصد نهايي تعالي انساني به دو افق مجزا و متمايز معتقد بودند، اما در حوزة  نشانه
مندي و شناخت بحران انسان زمان خويش در يك همسويي و خويشاوندي  دغدغه

شترك از مفاهيمي چون هنر و موسيقي و نقش كليدي آن هاي م برند كه نهايتاً به تلقي مي سر به
  در حيات انساني و نجات وي منتج خواهد شد. 

 

  ها نوشت . پي10
1. Husserl 
2. Wellek 
3. Zepetnek  
4. Corbin 

 در شناختو فولادوند در مقالات كتاب  ارادة معطوف به قدرتهوشيار در مقدمة ترجمة خود بر  .5
  . اند كردهاستناداتي را ارائه  ،نيچه

  ه از: ، داريوش آشوري، ترجمه شد»نيچه و ايران«نك. مقالة  .6
Ashouri, D. (2003). Nietzsche and Persi. Encyclopedia Iranica. New York: 
Columbia University.  

  . ، محمود فلكيحافظ و گوتهنك.  .7
   .زاده ، مصاحبه با غلامحسين ابراهيمي ديناني، به كوشش محمد جعفرگفتار حكيمنك.  .8
  ، اميد همداني. عرفان و تفكرنك.  .9
. محمد بقايي (ماكان). تهران: حكمت مولوي، نيچه، اقبال). 1370 الدين ( عبدالكريم و اكرام و نعيم .10

   معاصر.
   نيز مورد بحث قرار گرفته است. 288- 276صص  پرتو خرداين پژوهش ديناني علاوه بر آن منبع در كتاب  .11

12. Dionysus 
13. Apollo 
14. Beethoven 

  متن بخشي از انشاي نيچه است كه در آرشيو وي در ايالت بايرن آلمان به دست آمده است.اين  .15

. همچنين گفتني است در ادوار نزديك به حيات مولوي نيز م به گاست 1888نامة نيچه در فوريه  .16
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الدين ارموي و عبدالقادر  حاكم بوده است كه صفي» مكتب منتظميه«مكتب موسيقيايي تحت عنوان 
ثاغورثي و شدند. اين مكتب به موسيقي با رويكردي في از بزرگان اين مكتب خوانده مي مراغي

 ). 17: 1388(نك. مراغي، نگريست  نظامي علمي مي

  اتر واسطة نور و گاز است و آسمان اتري، آسمان واسطه است. .17
علمي  ةبه معناي تطهير، تزكيه و تخليص است كه بعدها به يك واژ يوناني ةيك واژ» كاتارسيس« .18

گرفته شده و  »پاك كردن« به معني كاتارينيوناني  ةبراي محققان تبديل شده است. اين واژه از كلم
به مباحث معاصر راه يوناني  ةهاي عالمان مذهب، پزشكي و ديگر سنت ةتطورش از حوز ةدر ادام

 ، همان يافتن نسبت حضوري انسان با عالم هستي از طريقنيچه كاتارسيس نزد. يافته است

ت و در حالت وجد و جذبه و است كه به هنگام غفلت از خود و فراموشي اصل فردي موسيقي
با تراژدي، جذبه و كه  ديونوسوسي آن نهفته است ةيابد. لذت تراژيك در خلس سرور تجلي مي

 .شود باطني بر عقل و اخلاق چيره مي ةخلس

19.  self-discovery 
20.  joyful intuition 
21. Damon 

22.  
  اندرآ اي اصل اصل شـادماني، شـاد بـاش   

  

ــاش  ــاد بـ ــدگاني شـ ــدرآ اي آب آب زنـ   انـ
  

 )487: 1363(مولوي،  
23.   

  سـوز تـويي   روشني روز تويي، شـادي غـم  
  

  بــار بيــا افــروز تــويي، ابــر شــكر مــاه شــب
  

  )64(همان:  
24.   

  بيا كـه تـويي جـان جـان و جـان سـماع      بيا 
  

ــه بوســتان ســماع     بيــا كــه ســرو روانــي ب
  

  )504(همان: 
25.   

  الحـق تبريـزي   اي مطرب مشـتاقان، شـمس  
  

ــرده  ــن پ ــال دري ــيوه   مين ــين ش ــار هم   زنه
  

  )869(همان:     
داند كه اهل شناخت (خود/ خدا) باشد و حقايق انسان  را كسي مي» عارف«منظور خود از فولادوند  .26

است و نيچه » جويندة شناخت«معادل  der erkennendeو جهان را بكاود. در زبان آلماني واژة 
  ).چنين گفت زرتشتگيرد (نك.  بارها آن را به كار مي
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صورت مبسوط به تفسير و تشريح اين روابط  به حكمت شادانو  چنين گفت زرتشتنيچه در  .27
  پرداخته است. 

بسيار بارز و عيني است و  اواستفادة نيچه از علائم سجاوندي و ارتباط آن با روح موسيقيايي  .28
  تواند موضوع پژوهشي جداگانه قرار گيرد.  مي

29. Es Ist Eine Dichtung und keine aphorismen-sampling 
30. polemic 

  

 . منابع11

خويشاوندي معنوي نيچه و پرتو خرد؛ ). 1385ابراهيمي ديناني، غلامحسين ( •
  .مهر نيوشا :تهران .عرب حسن سيد ةويراست .سهروردي

  . بيروت: دار صادر؛ دار بيروت.الصفا رسائل اخوانتا).  الصفا (بي اخوان •
  ياوري. تهران: مركز.  . ترجمة رضا وليفريدريش نيچه). 1388اسپينكز، لي ( •
  االله فولادوند. تهران: طرح نو. . ترجمة عزتنيچه). 1389استرن، ج. پ ( •
  . تصحيح حسين يازيجي. تهران: دنياي كتاب.العارفين مناقب). 1362افلاكي، احمد ( •
  . تهران: تهران.1. چ مولوي، ارغنون، شمس). 1376االله ( تدين، عطاء •
  . تهران: فاخته.2چ  .سماع درويشان در تربت مولوي). 1375تفضلي، ابوالقاسم ( •
  . تهران: اميركبير.10. ترجمة كاوه دهگان. چ  هنر چيست؟). 1376تولستوي، لئون ( •
  پور. تهران: سعدي. . تصحيح مهدي توحيديالانس نفحات). 1366جامي، عبدالرحمن ( •
مقايسة توازن موسيقياي و معنايي رديف در ). «1389تيغ، مريم و همكاران ( خليلي جهان •

، 2(پياپي  1. ش 2(دانشگاه اصفهان). س  نشرية فنون ادبي». دي و عماد فقيهغزليات سع
  .30 - 17بهار و تابستان). صص 

. تهران: 1. سودابه فضايلي. چ موسيقي و عرفان سنت اهل حق). 1378دورينگ، ژان ( •
  پرسش. 

. ترجمة حسن مولوي ديروز تا امروز؛ شرق تا غرب). 1390دين لوييس، فرانكلين ( •
  ي. تهران: نامك.لاهوت

  . تهران: فرهنگستان هنر.فلاسفه و موسيقي). 1390رحمانيان، آرين ( •
  . تهران: علمي.12. چ پله تا ملاقات خدا پله). 1378كوب، عبدالحسين ( زرين •



  ...مفهوم موسيقي نگاهي تطبيقي به                                                          و همكاران مجيد هوشنگي  

 

258 

پژوهشنامة فرهنگ و ». عارف و عامي در رقص و سماع). «1388( ----------------  •
  . 39 - 21. صص 1. ش ادب

  . تهران: مركز.5. چ عشق صوفيانه). 1386ستاري، جلال ( •
  . تهران: تابش. 1. چ از خاك تا افلاك). 1369سرامي، قدمعلي ( •
  . تهران: آگه.10. چموسيقي شعر). 1386شفيعي كدكني، محمدرضا ( •
  . ترجمة سعيد فيروزآبادي. تهران: ثالث.اين است نيچه). 1391شولته، گونتر ( •
. تهران: 4جم. چ  . به كوشش حسين خديوكيمياي سعادت). 1368غزالي، ابوحامد محمد ( •

  علمي و فرهنگي.
االله مجيدي.  . به كوشش عنايتمجموعة مقالات و اشعار). 1351الزمان ( فروزانفر، بديع •

  تهران: دهخدا. 
  . تهران: كتاب نادر.در شناخت نيچه). 1387فولادوند، حامد ( •
  . تهران: اطلاعات.1. چ انسان شفيعي كدكني و هزاران سال). 1388فيضي، كريم ( •
  . ترجمة منوچهر اسدي. آبادان: پرسش.زندآگاهي فلسفة نيچه). 1385فينك، اويگن ( •
. صص 6. ش كتاب ماه ادبيات». پس غذاي عاشقان آمد سماع). «1386زاده، مهدي ( قاسم •

67  - 71 .  
  وس.. تهران: ققن2. ترجمة مسعود عليا. چفلسفة هنرها). 1385گراهام، گوردن ( •
هاي دكتر غلامحسين  نگاهي به آثار و انديشه( گفتار حكيم). 1390جعفر ( محمدزاده، محمد •

  ). تهران: اطلاعات. ابراهيمي ديناني
  . ترجمة بابك خضرايي. تهران: فرهنگستان هنر.جامع الالحان). 1388مراغي، عبدالقاهر ( •
  فروزانفر. تهران: اميركبير.. مقدمة ديوان شمس تبريزي). 1363الدين ( مولوي، جلال •
   . تهران: زوار.2. به كوشش محمد استعلامي. چ مثنوي معنوي). 1369( ------------- •
. تهران: 6الدين خرمشاهي. چ  . تصحيح قواممثنوي معنوي). 1381( ------------- •

  دوستان.
  . تصحيح توفيق سبحاني. تهران: پارسه.فيه ما فيه). 1388( ------------- •
. ترجمة مسعود انصاري. تهران: چنين گفت زرتشت). 1389نيچه، فريدريش ويلهلم ( �

 جامي.
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  . ترجمة داريوش آشوري. تهران: آگه.چنين گفت زرتشت). 1381( ----------------  •
  . ترجمة داريوش آشوري. تهران: آگه.تبارشناسي اخلاق). 1380( ----------------  •
. ترجمة ناهيد احمديان. نيچه: درآمدي بر زندگي و تفكرفريدريش ). 1389واتيمو، جاني ( •

  آبادان: پرسش. 
  . تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.ديوان عثمان مختاري). 1341الدين ( همايي، جلال •
  . تهران: نگاه معاصر.عرفان و تفكر). 1389همداني، اميد ( •
 . تهران: مركز.االله فولادوند . ترجمة عزتنيچه و مسيحيت). 1388ياسپرس، كارل ( •
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